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 ٦تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ذْنأَخو ميرنِ مي ابيسعي ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو نكمو ميثَاقَهين مبِيالن نا مذْنإِذْ أَخيظاً (ويثَاقاً غَلم مهن٧ا م (

ن صع ينقادأَلَ الصسييماً لذَاباً أَلع رِينلْكَافل دأَعو هِمق٨(د(  ودنج كُماءَتإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَيي

إِذْ جآءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ  )٩(فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيراً 

وإِذْ ) ١١(هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً  )١٠(زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا 

افنقُولُ الْموراً يإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهندعا وم ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذلاَ  )١٢(قُونَ و ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مإِذْ قَالَت طَّائو

  ﴾)١٣(عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراً مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا 

   به تقوا و عدم اطاعت از منافقين و كفار (صلّي االله عليه و آله و سلّم)علت امر شدن رسول خدا

را به تقـوا   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)قدس رسولدر آغازش خداي سبحان ذات م »احزاب«در سورهٴ مباركهٴ 

است مطرح شود يك حادثه مهمي معلوم مي ١﴾يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين﴿امر كرد فرمود: 

شود كه خداي سبحان بـه حضـرتش دسـتور داد از فرمـان الهـي      و پيشنهادهايي از طرف كفار و منافقين داده مي

  . دها بپرهيزهاي بيگانهو از پيشنهاد داطاعت كن

                                                
  .١احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١
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   هااخذ ميثاق عام خداوند از تمام انسان

هـا  خداي سبحان از انسان ،كند چند ميثاقبازگو مي رابراي تبيين اين مسئله اهميت ميثاقي كه از انبيا گرفته شد 

ك من بنِي آدم من وإِذْ أَخذَ رب﴿گرفت يكي ميثاق عمومي است كه بعد از تبيين مسئله آدم مطرح است كه فرمود: 

مهتيذُر مورِهه آدم, ظهور تصوير ولي بالأخره بعد از [مشخص نيست] حالا اين نشئه كجاست  ١﴾ظُهمسئله آدم, ذري

   .آدم و مانند آن مطرح است

  چگونگي ميثاق خاص از انبياي

و جريان آدم, قبل از جريـان ظهـور   اما آن ميثاقي كه از انبيا گرفته است موردش مشخص نيست كه آن قبل از 

تصوير بعد از يعني مقطع خاصي است  ,بنابراين آن ميثاق ﴾وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم﴿ذريه مطرح باشد فرمود: 

 مسئله آدم, مسئله ظهور, مسئله ذريه, ميثاق گرفته شد اما در كدام عالَم روشن نيست نشئه عقل است نشئه فطرت

انبيا سـخن از مسـئله آدم و    است كدام نشئه است روشن نيست براي اهلش البته روشن است اما در جريان ميثاقِ

ذريه و اخذ ظهور و اينها نيست فرمود ما از انبيا(عليهم السلام) ميثاق گرفتيم ميثاق غليظ هم گـرفتيم. در جريـان   

شود غير از آن ميثاق عمـومي كـه در آيـه    معلوم ميمسئله وحي مطرح است مسئله تبليغ مطرح است  ,اين ميثاق

﴿كبذَ رإِذْ أَخي از انبيا گرفته شد. مطرح است ﴾وميثاق خاص  

   چگونگي نام بردن پيامبران اولواالعزم در قرآن كريم

هم مطلب ديگر اين است كه از انبياي ديگر ميثاق گرفته شد كه به وحي وجود مبارك پيامبر كه خاتم آاست(علي

تحمل شدائد و مصـائب پايـدار   در كه در تبليغ دين پايدار باشند  هالسلام) ايمان بياورند از كلّ آا ميثاق گرفته شد

آا كه به نحو خصوص آمده گاهي اول و آخـر   ,باشند در نام بردن انبيا از آا به نحو عموم ذكرشان آمده كه هيچ

خواهد نام ببرد گاهي اولي كه ميرا پنج پيامبر اولواالعزم(عليهم السلام) اي وسط را يعني اين يكند بعد انبرا ذكر مي

                                                
  .١٧٢اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ١
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فرمايـد نـوح   كند مـي بينهما قرار دارند ذكر ميو بعد آن سه پيامبر كه در وسط هستند  ،كند و آخري رارا ذكر مي

 ـ گاهي نام مبارك حضـرت را اول مـي   ١است و تويِ پيامبر خاتم هستي و آن سه پيامبر, ام نوح(سـلام االله  بـرد و ن

كند غرض اين است كه ايـن پـنج   برد و نام آن سه پيامبر را كه در بين اول و آخر بودند ذكر ميعليهما) را بعد مي

پيامبر اولواالعزم اولينشان وجود مبارك نوح است آخرينش وجود مبارك حضرت است اين سـه پيـامبر ديگـر در    

   .وسط قرار دارند

  امبران اولواالعزمعلت دو نحو نام بردن پي

اول كند نام مبـارك نـوح را   كند اين دو نحو است يك وقت از نظر تاريخي مطرح مياين اول و آخر را كه ذكر مي

در اين آيه از نظر فضيلت كند اول ذكر ميكند نام مبارك حضرت را يك وقت از نظر فضيلت مطرح ميكند ذكر مي

  را اول ذكر كرد. عليه و آله و سلّم)(صلّي االله مطرح شد كه نام مبارك پيامبر

   تبيين ميثاق عمومي و خصوصي از پيامبران

منتـها بـه   بگيرنـد  آدم گرفته, از انبيا هم همان عهدي كه از بنياز قاعدتاً آدم هستند پس بني... انبيا كه از :پرسش

  .خاص طور

د اما آا ديگر مأمور نآن ميثاق عمومي شركت دار درهمه  ٢﴾أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَي﴿عام است اخذ آن پاسخ: 

نيستند كه وحي الهي را درست صيانت كنند درست تبليغ كنند درست اجرا كنند انبيا ايـن مأموريـت را دارنـد كـه     

وحي الهي را درست تلقّي كنند ضبط كنند عمل كنند و اجرا كنند و درباره ديگران هم تبليغ كنند لـذا دو ميثـاق را   

اند چه انبيا چه افراد ديگر اما در اينجا ميثاق خاص است در رمود آن ميثاق عام است كه همه در آن شريكمطرح ف

برد كه آخرين پيامبر است بعد نام مبارك را مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اين ميثاق خاص اول نام مبارك پيغمبر

                                                
  .١٣شوري, آيهٴ سورهٴ ر.ك: .  ١
  .١٧٢سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٢
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برد كـه ابـراهيم و موسـي و    اولواالعزم را نام ميد آن سه پيامبر نوح را كه اولين پيامبر از انبياي اولواالعزم است بع

   .عيسي(عليهم السلام) هستند

  ذ ميثاقاخسر نام بردن پيامبر اولواالعزم در 

هاي موجـود زنـدهٴ   امت ,اندگذشته از اينكه از انبياي اولواالعزمعيسي حضرت موسي و از حضرت سر نام بردن 

نام مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) براي اينكـه  و و لازم بود كه ذكر شود وان اينها بودند از پيربالفعل در آن سرزمين 

انـد خصيصـه   گذشته از اينكه اولواالعزم (عليهم السلام)بنابراين اين پنج پيامبرذكر شد عرب بود مردم مورد احترام 

االله عليه) براي اينكه نـزد مـردم عـرب    شيخ انبياست و وجود مبارك ابراهيم(سلام وجود مبارك نوح اين است كه 

بـراي  هم گذاشتند جريان موسي و عيسي(عليهما السلام) محترم بود گذشته از اينكه غير عرب هم به او احترام مي

   .اينكه امت بالفعل داشتند

  برتري مقام و مسئوليت سنگين پيامبران دال بر ميثاق غليظ

آن ميثاق گذشـت كـه آـا بـر      ٢»انبياء«و همچنين  ١»عمرانآل«باركهٴ از آا ميثاق غليظ گرفتيم كه در سورهٴ م

در اينجا كه فرمود ما از اين انبيـا ميثـاق گـرفتيم     ندپرهيز از تفرقه و وحدت جهاني مأمور شدحفظ دين, توحيد, 

ه اينها مقامشـان برتـر اسـت    طوري كالبته همان ﴾وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً﴿ميثاقشان را ميثاق غليظ ياد كردند 

   .تر استمسئوليت اينها هم سنگينمقام والاست نبوتي كه خدا به اينها داده رسالت و 

                                                
  .٨١عمران, آيهٴ آلسورهٴ .  ١
  .٩٢انبياء, آيهٴ سورهٴ .  ٢
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   بخاطر مسئوليت سنگين حضرت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ديد شدن پيامبر اسلام

خلاف معاذ االله ـ   ـيا فرمود اگر   ١﴾عملُكلَئن أَشركْت لَيحبطَن ﴿لذا درباره ديد وجود مبارك حضرت فرمود: 

اين ديد درباره افـراد   ٢﴾لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ٭ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين ٭ فَما منكُم من أَحد عنه حاجِزِين﴿بكند 

اشد مسئوليت كه بالا باشد ديد هم در ديگر نيست افراد فقط درباره وجود مبارك پيامبر است چون مقام كه بالا ب

لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ٭ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين ٭ فَما منكُم من ﴿طور ديد كردن برابر آن مسئوليت سنگين است اين

اجِزِينح هنع دـ اين درباره خصوص حضرت است. اينكه  ﴾أَح  شـود مأموريـت و   يفرمود ميثاق غليظ معلـوم م

امر مهمي است آا مأمور شدند هم دين را تبليغ كنند هم آن ميثاق عمومي و مشـترك را بـه يـاد مـردم      ,رسالت

   .شمولي اسلام كوشش كنندهم در حفظ وحدت جهانبياورند و اجرا كنند و 

  (عليه السلام)ميثاق از انبيا در بيان حضرت اميراخذ  وعن

هايي از اين ميثاق را مطرح فرمود البلاغه گوشهمير(سلام االله عليه) در آن خطبه اول جدر بيان نوراني حضرت ا

و اصـطَفَي  «فرمـود:  گيري چه بود. درباره انبيـاي ديگـر   از انبيا ميثاق گرفته حوزه آن ميثاقكه كه خداي سبحان 

حانهبيث«از ولد حضرت آدم انبيايي را كه » سي محلَي الْوذَ عأَخمد گرفته كه وحي را خوب » اقَهتلقّي از اينها تعه

يعني اين امانت الهي است از آا تعهد گرفته كه » و علَي تبليغِ الرِّسالَة أَمانتهم«اجرا كنند كنند ضبط كنند عمل كنند 

فَبعـثَ فـيهِم   «اين است كه گرفته است تعهد اين امانت را درست اجرا كنند و بعد يكي از چيزهايي هم كه از انبيا 

هتطْرف يثاقم موهأْدتسيل بِياءَهأَن هِمإِلَي راتو و لَهسوا«انبيا را فرستاده » رتيعني تك, تك تك اينها » ر رتيعني متواتراً, و

وتر اصلش  ﴾تترا﴿اين  ﴾لْنا رسلَنا تتراثُم أَرس﴿كه در قرآن آمده  ﴾تترا﴿شود متواتر, وقتي كنار هم جمع بشود مي

وقـتي  شود متواتر خبر واحـد  شوند ميهاي تسبيح جمع مياينها اين تك تك كه كنار هم مثل دانهاست وتر, تك تك 

                                                
  .٦٥سورهٴ زمر, آيهٴ .  ١
  .٤٧ـ  ٤٥ه, آيات سورهٴ حاق.  ٢
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انبيا  »و واتر«نجا فرمود: ايأي متواتراً  ﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿ند انبيا متواترند تترا هست شود متواترد مينبشوجمع 

فَبعثَ فيهِم رسلَه و واتر إِلَيهِم «گويند شما چنين تعهدي سپرديد بد نتا اينكه آن ميثاق مشترك را به ياد مردم بياوررا 

هتطْرف يثاقم موهأْدتسيل بِياءَهنِ﴿شود آن معلوم مي» أَنن بم كبذَ رإِذْ أَخومميثاقش, ميثاق فطرت است  ﴾ي آد» و

يعني آنچه اينها فراموش كردند به يادشان » يذَكّروهم منسِي نِعمته و يحتجوا علَيهِم بِالتبليغِ و يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ

 ١﴾لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴿فرستاديم تذكره به عنوان شود مذكّر ما قرآن را بياورند لذا وحي الهي مي

   .ناظر به همين استهم 

   تبيين انقلاب فرهنگي توسط انبياء

بعد اين عقلي كه خداي سبحان به مردم داد مردم در بخش انديشه اين وهم و خيال را روي عقل ريختند و عقـل  

 ٢﴾قَد خاب من دساهاو غضب را روي عقل ريختند و عقل را دفن كردند ﴿ را دفن كردند در بخش انگيزه شهوت

اند آمدند اين غرايز و اغراض را كنار ببرند اين معدن را در بياورند بگويند حقيقت شما اين عقل شناسانبيا كه معدن

ن يعني شكوفا كردن و شيار كردن و انقلاب كردن, ثوره يعني انقلاب, اثاره كرد» و يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ«است 

كنار ببرند اين شهوت و غضب را كنار ببرنـد  غراض و غرايز را اهاي خاكانبيا براي انقلاب فرهنگي آمدند كه اين 

را نشان بدهند  ٣»عبد به الرحمن«اي كه اي آن عقل ناب انگيزهاين وهم و خيال را كنار ببرند آن عقل ناب انديشه

  اينها زيرمجموعه ميثاق الهي است. خب» و يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ«ويند سرمايه شما اين است بگ

  توضيح ميثاق عام و خاص 

و ديگران را كه ميثاق فطرت است كه خود انبيا(عليهم السلام) به آن ميثاق وفادارند پس يك ميثاق عمومي است 

ق وفادار باشند. يك ميثاق خاص خود انبياست كه وحي را خوب تلقّي كنند بـاور  كنند كه به آن ميثاهم متذكّر مي
                                                

  .٤٠و  ٣٢, ٢٢, ١٧سورهٴ قمر, آيات .  ١
  .١٠سورهٴ شمس, آيهٴ .  ٢
  .١١, ص١الكافي, ج.  ٣
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مواصي خود بداننـد يعـني توحيـد    كنند عمل كنند منتشر كنند و اين دو عنصر محوري توحيد و وحدت را هم جزء 

جهان اسلام  شموليغير از ذات اقدس الهي احدي در جهان خالق و مدير و مدبر نيست و وحدت جهانكه اعتقادي 

   .﴾يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات﴿فرمايد اينها امت شما هستند به انبيا مي »مؤمنون«كه در سورهٴ مباركهٴ 

  (عليه السلام)چگونگي وحدت اديان در بيان اميرالمؤمنين

هفتـه وحـدت داريم كـه از دوازده تـا هفـده      به عنوان  ايهفتهيعني ما اگر  ١﴾وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً﴿بعد 

الأول است كه وحدت حوزه اسلامي است وحدت مذاهب است يك وحدت ادياني هم خواهيم داشت كه ايـن  ربيع

كند كه همه اديان ابراهيمي يك هدف دارند و يك خدا دارند و يك مبدأ و يك معاد, آنچه در وحدت اديان ثابت مي

هم مشابه اين آمده است منتها درباره قرآن است در خطبـه  ديگر لاغه آمده همين است. در خطبه البخطبه اول ج

» مفَالْقُرآنُ آمر زاجِر و صامت ناطق حجةُ اللَّه علَي خلْقه أَخذَ علَيه ميثَاقَه«بيان نوراني حضرت اين است كه  ١٨٣

قرآن عمل كنند اين زيرمجموعه همان فطرت است زيرا قرآن براي شكوفا كردن  كه از مردم تعهد گرفته است كه به

   .همان مطالب فطري است بنابراين اين ميثاقي كه از انبيا گرفته شده يك ميثاق خاص است يك ميثاق غليظ است

   ثمرهٴ صدق در دنيا نه در آخرتهر شدن ظا

ياري از مفسران هم مرحوم شيخ طوسي از ما هم جناب اش در قيامت ظاهر بشود بساين اختصاص ندارد كه ثمره

ه و آيات در حالي كه مناسب محتواي اين سور ٢بردند به مسئله قيامترا  ﴾ليسأَلَ الصادقين﴿زمخشري از آا اينها 

كننـد تـا   لاغ ميبعدي اين است كه خداي سبحان از انبيا ميثاق گرفته و انبيا(عليهم السلام) اين مواثيق را به امت اب

 اينكه بفرمايـد  ينفرق است ب الميزاناند صدقشان ظاهر بشود كه به تعبير سيدناالاستاد در گوياينكه آا كه راست

 ـ  ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿بفرمايد: اينكه و » ليسئل الناس عن صدقهم« گوينـد سـؤال   ييك وقت اسـت م

                                                
  .٥٢و  ٥١سورهٴ مؤمنون, آيات .  ١
  .٥٢٤, ص٣; الكشاف, ج٣١٩, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٢
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يعـني سـؤال   » سألت زيدا عن غناه«اگر گفتيم » سألت زيداً عن غناه«گوييم مي وقت يك» سألت الغني عن غناه«

گوييم تو كه غني هستي آثار يعني به غني مي» اهسألت الغني عن غن« كنيم آيا زيد غني هست يا نه, اما اگر گفتيممي

كنند كه در قيامت سؤال ميگردد كه اين به قيامت برمي» ليسأل الناس عن صدقهم«ظاهر كن اگر بفرمايد غنايت را 

گويند يعني به صادقين مي ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿شوند اما اگر بفرمايد: آيا صادق بودند يا نه, بازپرسي مي

   . گردنديد صدقتان را ظاهر كنيد اين به دنيا برميهست شما كه صادق

  ﴾واَعد﴿﴾ و معطوف ين عن صدقهِمليسأَلَ الصادق﴿ي از تفسير علامه طباطباي

دارد و بعـد هـم    تبيـان در  (رضوان االله عليـه) دارد و جناب شيخ طوسي كشاف خيلي فرق است بين تفسيري كه

ما از انبيا تعهد گرفتيم كه اينـها   يعني ﴾ليسأَلَ الصادقين﴿آنكه سيدناالاستاد دارند كه و  ١البيانمجمعالاسلام در امين

. جريان تعذيب كفار هدف اخذ ميثاق نيست لذا ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿ ٢صدقشان را ظاهر كننداند صادقين

﴾ بـه ايـن صـورت در    أَخذْناتواند عطف باشد بر آن ﴿آن با فعل مضارع ذكر نشده با فعل ماضي ذكر شده كه مي

كه اين فعل ماضـي بـر آن افعـال     »وأَعد للْكَافرِين وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً ميثَاقَهم وإِذْ أَخذْنا من النبِيين«آيد مي

 ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد للْكَافرِين عذَاباً أَليماً﴿. خب ﴾ليسأَلَ الصادقين﴿شود نه بر ماضي عطف مي

   .اندبشير و انذار در كنار همچون هميشه ت

  اشتراك همه انبيا در عمل به ميثاق

مطلبي كه در پـيش  بعد حالا وقتي كه اهميت مسئله مشخص شد ميثاق انبيا مشخص شد و بعد معلوم شد كه اين 

م رخدادهاي مهگونه از مسائل و هايي كه مربوط به اينلذا در بخشمشترك بين همه انبياست  هست و خواهيم گفت

                                                
  .٥٣١, ص٨البيان, جمجمع.  ١
  .٢٧٩, ص١٦الميزان, ج.  ٢
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اينها را  ٢﴾واذْكُر في الْكتابِ موسي﴿ ١,﴾واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم﴿فرمايد: نظامي و سياسي و مانند آن است مي

كردند و پيش بردنـد گـاهي بـه صـورت اينكـه      مقاومت يعني به ياد اين انبيا باشيد اينها مبارزه كردند كند ذكر مي

يعني مطلب, مخصوص تو نيست  ﴾وإِذْ أَخذْنا من النبِيين﴿مطرح است گاهي به عنوان  ﴾إِبراهيم واذْكُر في الْكتابِ﴿

   .رو بودندهمه انبيا با اقوام و اممشان با اين مطالب روبه

   جنگ نابرابر احزاب با دو نقشه جغرافيايي و رواني دشمن

شود ما اين را تشريح كنـيم در  ق كه از آن به احزاب ياد ميجريان خنداي بود چنين شد فرمود قصهحالا كه اين

تان ايـن بـود كـه شمـا     چنين جرياني شما يك جنگ نابرابر داشتيد اين جنگ نابرابر با دو نقشه تشديد شد نابرابري

از  ه كمتـر بـود.  تان بالأخرعده و عدهتان كمتر بود سلاح نظاميتان كمتر بود جمعيتتان كمتر از آا بود مسائل مالي

نقشه جغرافيايي كشيدند كه چطور حملـه كننـد   اينکه اينها جهت ديگر دو جهت كمرشكن داشتيد و نابرابر بود يكي 

يك نقشه رواني و تبليغي هم داشتند كه چگونه روحيه شما را تضعيف كنند اينها يك نقشه جغرافيايي كشيدند كـه از  

سطح نبودند يك قسمت بالا يـك قسـمت   غرب داشت طوري بود كه همتان شرق و يك طرف نيايند شما اين مدينه

دشـت  كوه است كه بلندتر است يـك مقـدار    يامقدار دامنه تپه ها بالأخره يك بينيد در بعضي از منطقهپايين شما مي

دند كه راه تر است فرمود يك عده از آن بالا آمدند كه شما به آن دسترسي نداريد يك عده از پايين آماست كه پايين

به گروهي كه از زير آمدند پـس از دو جهـت   و فرارتان را بستند اين مدينه محاط شد به گروهي كه از فوق آمدند 

حمله كردند آن دو جهت ديگر را هم اقوام و طوايف ديگر پر كردند نه راه جنگيدن بود نه راه فرار كردن اين نقشـه  

به حالت احتضار در اينكه گير كردند مثل اني هم كردند كه شما را نفسجغرافيايي اين گروه مهاجم بود تبليغات فراو

                                                
  .٤١يهٴ سورهٴ مريم, آ.  ١
  .٥١سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٢
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ن جنگ نـابرابر بـود   آمديد پس گذشته از اينكه از نظر عده و عده اين جنگ نابرابر بود از نظر نقشه و تبليغ هم اي

   .اين جريان خندق

   خداوند ياور مسلمانان و پيروز كننده آا

گير را بيرون كند قدرتي توانست اين دشمن مهاجم نفس چه كسي شما را ياري كرد چه شما در اينجا چه كار كرديد

كنـد  كند توطئه جغرافيايي و اقليمي آا را ترسيم ميكند و اين نابرابري را ترسيم ميترسيم ميرا اول اين قسمت 

يا أَيهـا الَّـذين   ﴿ملاحظه بفرماييد: د افتاديكند فرمود شما همه متزلزل شديد به لرزه توطئه تبليغي آا را ترسيم مي

كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنآن نعمت پيروزي  ﴾آم﴿ودنج كُماءَتاري آمد چطور آمد آن را در آيه  ﴾إِذْ جارتش جر

إِذْ ﴿مترله شرح اسـت  اين آيه نه به مترله متن است و آيه ده به  ﴾جاءَتكُم﴿كند كه عطف بيان اين مشخص ميده 

ودنج كُماءَترِيحاً﴿محاصره كردند كشيده آمدند شهرتان را يكسره آمدند نه, نقشه چطور آمدند ﴾ج هِملَيا علْنسفَأَر﴾ 

را  سلسه بادها رسالت الهي ,طوري كه رياحهمان ١﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿آن باد كه رياح, رسالت الهي را دارند 

گونه از موارد هـم رسـالت عليـه كفـار را     در اينروييدني, هاي دارند در تلقيح اين نباتات در عقد نكاح اين زوج

وكَانَ اللَّه بِما تعملُـونَ  ﴿دهد تفصيل ميحالا اين را هم  ﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً لَّم تروها﴿داشته و دارند 

اين مـتن   ﴾إِذْ جاءَتكُم جنود﴿خداي سبحان به تمام گفتار و رفتار و كردار شما بيناست خب اينكه فرمود:  ﴾بصيراً

دو طرف شـهر را محاصـره    (دو) ﴾ومن أَسفَلَ منكُم﴿(يك)  ﴾إِذْ جآءُوكُم من فَوقكُم﴿است شرحش اين است كه 

از نظـر آمـدن آـا و    بجنگيد نه از طرف پايين قدرت فرار داشتيد اين كردند نه از طرف بالا قدرت داشتيد با آا 

وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُـوب  ﴿احاطه آا و نقشه جغرافيايي, از نظر تبليغ و جنگ رواني هم طرزي شد كه 

اجِرنها به حنجره رسيدهايتان خيره شد بالا رفت حالت احتضار پيدا كرديد كه دلاين چشم ﴾الْح.   

                                                
  .٢٢سورهٴ حجر, آيهٴ .  ١



 

  ١٨از  ١١شماره صفحه:   /٦جلسة احزاب تفسير سورة 

  چگونگي عنايت خداوند در قبض روح انسان

خواهد انسان كه ميگويند كه اين قسمت گردن را مياين ترقوه  ١﴾كَلاَّ إِذَا بلَغت التراقي﴿در جاي ديگر فرمود: 

گويند اين يك عنايت يشود تا برسد به مغز كه بزرگان ماز بدن قطع كند اول پاها سرد ميرا اش روح علاقهو بميرد 

شد خب انسان ديگر زباني نداشت حركت كنـد امـا از پـا كـه روح     روح از بالا شروع ميقبض الهي است كه اگر 

ولي ذكري كه انسان بگويد نام مبارك خداي سبحان وعده نداد كه توبه را در آن حال قبول كند شود حالا گرفته مي

كَلاَّ ﴿آيد بالا تا ترقوه ميرد بعد كم كم ميمرده يعني پاها اول مينيمهانسان ثواب نيست را ببرد بالأخره بي اهل بيت

ياقرالت تلَغكـه بـالأخره از انسـان گرفتـه     اعضايي در آن حال آخرين شود خارج ميسر از بعد هم ديگر  ﴾إِذَا ب

اجر نيست. به هـر  بي» يا االله«شود زبان است و دهن است و فكر است و هوش در همان حال هم انسان بگويد مي

پس از نظر جنگ رواني مشكل جدي داشتيد از نظر  ﴾وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر﴿تقدير فرمود: 

كنيد نه تنها نجات پيدا كرديـد بلكـه   ميكرديد كه نجات پيدا هاي جغرافيايي مشكل جدي داشتيد هيچ فكر نمينقشه

   .يروز شديدپ

   آزمون و ابتلاي مردم در جنگ احزاب

آزمون شـدند   ﴾هنالك ابتلي الْمؤمنونَ﴿ها به سينه آمد نفسشد  ﴾بلَغت الْقُلُوب الْحناجِر﴿در چنين فضايي كه 

لْزِلُـوا زِلْـزالاً   وز﴿مبتلا يعني ممتحن مردم باايمان در جريان جنگ خندق مورد ابتلا و آزمـون الهـي قـرار گرفتنـد     

شـود كـه   اين اضطراب است در حال اضطراب معلـوم مـي   لرزه استلرزه است كه بدتر از زميناين زمينه ﴾شديداً

اما اگـر ديـن,   » يا االله«رود بگويد اگر كسي دين براي او ملكه نباشد خب يادش مي شود,انسان به كجا متوجه مي

هنالـك ابتلـي الْمؤمنـونَ وزلْزِلُـوا زِلْـزالاً      ﴿فرمود: » يا االله«گويد هم مياضطراب ملكه بشود در حال اضطرار و 

                                                
  .٢٦سورهٴ قيامت, آيهٴ .  ١
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وزلْزِلُـوا  ﴿كند براي اينكه انسان نه قدرت دفاع دارد نه قدرت فرار اين كافر مهاجم هم كه آمده رحم نمي ﴾شديداً

   .﴾زِلْزالاً شديداً

  ارويي با مشكلاتدرخواست و گفتار افراد متفاوت در روي

حـرف  نحو يك  ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرضو﴿زدند حرف مينحو منافقون يك » يا االله«گفتند ها ميدر اينجا برخي

در چنين  ﴾اًهنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديد﴿زدند حرف مينحو يك  ١﴾والْمرجِفُونَ في الْمدينة﴿زدند مي

وإِذْ ﴿زدند الايمان بودند يك نحو حرف ميكه ضعيف ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرضو﴿زدند فضايي منافقون يك حرف مي

ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذقُونَ وافنقُولُ الْماين تقابل نشانه تفصيل مسئله است تفصيل قاطع شركت است گرچـه   ﴾ي

والَّذين في قُلُـوبِهِم  ﴿اما چون در مقابل  ٢﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً﴿ساني هستند كه منافقون جزء ك

ضرشود قرار گرفتند اين معلوم مي ﴾م﴿ضري قُلُوبِهِم مهر كسـي كـه مبـتلا بـه گنـاه       اندالايمانافراد ضعيف ﴾ف

(صلّي االله عليه و آله و هاي پيغمبربه زن» احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ ست شود بالأخره به بيماري ديني مبتلامي

شود انساني كه به اين معلوم مي ٣﴾فَلاَ تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاَ معروفاً﴿فرمود:  سلّم)

ت مسلمان است اما مريض است اگر كسي به گناه مبتلا شـد گنـاه   كند مريض است اين منافق نيسنامحرم طمع مي

وننزلُ من الْقُرآن ما هو ﴿اين مرض است و قرآن هم  طور نيست كه انسان بخواهد تشبيه بكندواقعاً مرض است اين

مـرض دو قسـم   طور نيست كه از سنخ تشبيه باشد اين واقعاً حق است منتـها  اينشفاي اين مرض است  ٤﴾شفَاءٌ

مريض است غيبـت  كند كند و طمع ميبدن است يك مرض روح خب اگر كسي به نامحرم نگاه مياست يك مرض 

   .طور استهم همينرا مرتكب شود طور است گناهان ديگر كند هم همينب
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   حق تفاوت صدق و

ر صدقي ما يك صدق داريم يك حـق  يعني صدقي كه مطابق با وحي باشد نه ه ﴾ليسأَلَ الصادقين﴿اينكه فرمود: 

كند صادق است مگر كه غيبت ميكند صادق است آنميكه نمّامي داريم هر صدقي محبوب نيست مطلوب نيست آن

كند اگر دروغ بگويد كه نمّامي نيست نمّـامي  كه نمّامي ميآناگر دروغ بگويد كه افتراست گويد كننده دروغ ميغيبت

نمّام صادق است مغتاب  را نزد دشمنش منتقل كندحرف هم زدن همين فته او براي بهاين است كه چيزي كه شخص گ

فرمود ما آن صدقي كه مطابق با اين حق اينجا اما صدق غير از حق است چون حق بر انبيا نازل شده صادق است 

محبـوب اسـت   خواهيم شما اظهار كنيد و اين صدقي كه در كنار حق است در دامنه حق است اين صـدق  مياست 

  وگرنه هر صدقي كه محبوب نيست. 

معاذ االله ـ    ـخواستيد بررسي كنيد يك عده حرفشان اين بود كه ما را ميمدينه فرمود اگر در اين فضا شما مردم 

ما معاذ االله ـ  ـدين  ﴾لَّا غُروراًيقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِ وإذ﴿فريب خورديم 

بلـوا  همان در  ﴾متي نصر اللّه﴿گويند: اند ميرا فريب داده است ما مغرور شديم فريب خورديم. يك عده كه مؤمن

دينه! ديگر جا براي ماندن گفتند اهل م ﴾وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لاَ مقَام لَكُم﴿اند در حال دعا و نيايش

شده مدينه حالا يا تمدن آورد يـا مـدنيت    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نيست مدينه اول يثرب بود با آمدن حضرت

وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم ﴿آورد يا دين آورد به هر تقدير يثرب شده مدينه كه تفصيل اينها به خواست خدا خواهد آمد 

ا أَهوايجِعفَار لَكُم قَاملاَ م ثْرِببرگرديد, از دين برگرديد از پيغمبر برگرديد از آن مكتب جديد برگرديد يا راه  ﴾لَ ي

ديگر هم هست يك عده آمدند نزد حضرت گفتند زن و بچه ما تنها هستند خانه ما جايي است كه ديوار ندارد و ما 

ه ما نيست خانه ما كنار شهر است و ديوار ندارد و در معرض ديد اسـت  ن كسي در خانمازن و بچهنزد بايد برويم 

در خانه ها در معرض ديد ديگران است بچه ﴾ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ﴿ها و از اين انه

هـاي ديگـر اسـت    ان در دارد ديوار دارد پيكر دارد مثل خانهشطور نيست خانهاين ﴾وما هي بِعورة﴿تنها هستند 
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پس اين فضاي خوفناك مدينه بود مردم هم آماده نبودند يك عده منافق بودنـد يـك عـده     ﴾إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراً﴿

﴿ضري قُلُوبِهِم مانه ﴾ف انه بودند يك عده ترسو بودند ,تفرقـه و رجـوع و   جو بودند يك عده هم به نفع دشمن

  دادند. ميسر بازگشت 

   و توضيح آن» استبطاء و استدعا«درخواست ياري از خداوند بصورت 

هـايي افـراد دو   گذشت كه در چنين حالـت  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾زلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً﴿در چنين فضايي كه 

كه استدعاست در  ﴾متي نصر اللّه﴿گويند است يك عده مي ءاستبطكه ا ﴾متي نصر اللّه﴿گويند: اند يك عده ميقسم

 ﴾أَم حسِبتم أَن تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَـبلكُم ﴿اين اسـت   ٢١٤آيه  »بقره«سورهٴ مباركهٴ 

   .طور مفت منتظريد كه شت برويدفرمود شما همين

  سي مردم منطقه در واقعه احزاببرر

ها بودند كه دين را حفظ كردند و امانت الهي را به دست شما دادند شما بايد اين دين را حفظ كنيد آـا كـه   خيلي

دين را حفظ كردند به دست شما دادند چطور حفظ كردند آا حوادث تلخي را آزمودند كه در آن حوادث تلخ بـا  

﴿اللّه رصي نتچنين پيروز بشويد منتها اين وز شدند شما هم بايد اينپير ﴾م﴿اللّه رصي نتدو قسم است يك وقت  ﴾م

أَمن يجِيب ﴿به صورت گله است آن شايسته مردان باتقوا نيست يك وقت به صورت درخواست است كه اين جزء 

طَرضـا  ﴿ين است ا »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ٢١٤است كه چيز مطلوبي است آيه  ﴾الْملَمةَ ونلُوا الْجخدأَن ت متسِبح أَم

كُملن قَبا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتولُ يسقُولَ الري يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتس(يك)  ﴾م﴿هعوا منآم ينالَّذو﴾ 

هم ديگران, آا كه به وجود  ﴾متي نصر اللّه﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبرهم پيا ﴾متي نصر اللّه(دو) ﴿

آا استدعا بود اين گفتنِ  ﴾متي نصر اللّه﴿مبارك پيامبر نزديك بودند جزء مؤمنان خالص بودند به تبع پيامبر اين 

﴿اللّه رصي نتي﴿ما اين اين جمله به حسب ظاهر خبريه است ا ﴾متاسـتفهام اسـت استدعاسـت بـه صـورت       ﴾م
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بود نه استدعا يعني  ءآا استبطاگفتنِ  ﴾متي نصر اللّه﴿اما آا كه مشكل داشتند اين » انصرنا مالله«انشاست يعني 

ثـل  گـذرد م ميدارد شد در برابر سرعت, بطيء شد در برابر سريع, دير كردي وقت بطء دير شد خدايا, دير كردي 

 ـ ـاينكه   الايمان بودند يك حساب داشتند آا كه نـه, بـالأخره   دهند. خب آا كه ضعيفدارند دستور مي معاذ االله 

كشـيد   بطءبود يعني بطيء شد به  ءآا استبطاگفتن  ﴾متي نصر اللّه﴿مؤمن بودند ولي در اثر ترس اينها شايد اين 

(صلّي االله عليـه و  ين تعبير مناسب با ايمان نيست اما آنچه وجود مبارك پيغمبرايعنی جنبي بالأخره, دير شد چرا نمي

به صورت انشاست يعني  ﴾متي نصر اللّه﴿گفتند اين فرمود و به تبع آن حضرت, مؤمنان خالص ميمي آله و سلّم)

»ي ﴿ي كمك بخواهد اين اين استدعاست اين چيز خوبي است انسان در هر حالي از ذات اقدس اله» انصرنا اللهمتم

اللّه رصگفتن, اگر به صورت استبطاء باشد ممدوح و محمود نيست و اگر به صورت استدعا باشد ممدوح و محمود  ﴾ن

بالاصاله و اوحدي از اهل ايمـان   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)است همه اين حرف را گفتند اما وجود مبارك پيغمبر

گاه قرآن كـريم در مـوردي   . آنگفتندوان استدعا گفتند و ديگران شايد به صورت استبطاء به تبع آن حضرت به عن

اي را در جريان جنگ خندق به يـاد داشـته   كند فرمود شما چنين صحنهكه به صورت استبطاء بود آن را مذمت مي

  باشيد.  

   انقلاب در جريان طبس توسط خداوندشدن ياري 
به آن اشـاره   (رضوان االله عليه)طور بود همين مسئله طبس كه امامآمده بودند اينهيچ راهي نبود اين گروهي كه 

شناسي كرده كردند همين بود با يك مشت شن, مشكل طبس حل شد يعني آمريكا(عليه من الرحمن ما يستحق) زمين

 ـ  شناسي كرده درياشناسي كرده هواشناسي كرده همه شناساييزمان امي را فرسـتاده  ها را كرده بعـد آن نـيروي نظ

خواهد نيرو در طبس پياده كند هواشناسي نكند ولي از شن طبس باخبر نبود شن طور نيست كه وقتي ميطبس اين

ن است تمام اطبس به دست كسي نيست با يك مشت شن مسئله حل شد اين هم نظير همان جنگ است الآن هم هم
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ي نظـامي را بفرسـتند طـبس از آنجـا بياينـد ايـن       نيروهاي متخصص آمريكا تلاش و كوشش كردند كه اين نيرو

فرمايد به ياد آن صحنه باشيد اين خدا همان خداست اين دين همان ها را آزاد كنند اينكه خداي سبحان ميگروگان

هـا و  اين همه عقد نكاحي كه بين تمام اين خوشه ﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿دين است اين بادها همان بادها هستند 

شود به بركت اين بادهاست اينها آمدند كه عقد نكاح بخوانند تلقيح بكنند رسـالت  هاي نر و ماده خوانده ميدرخت

فَأَرسلْنا ﴿كه مخصوص زمان حضرت نبود اليوم هم هست اين  ﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿الهي را به عهده دارند اين 

ر است اين را در جريان حمله نظامي طبس كاملاً همه ما ديديم مسئول درجه اول مملكت طوهم همين ﴾علَيهِم رِيحاً

خبر بودند مردم هـم  سوم بيرده خبر بودند مسئولين دوم بيرده خبر بود مسئولين بود بي (رضوان االله عليه)امامكه 

دند كه يك گروه نظامي آمدند در طبس ها را حركت بدهد داد بعدها فهميكه بايد شناطلاع, بعدها امام فهميد, آنبي

   .تاپنجاهها راهبينيد به بركت همان رو شدند مشكل حل شد اينكه شما ميهبا شن روبببرند ها را خواستند گروگان

  منوط به بودن در راه اسلام ,لطف الهي در كشور و ماندگاري دين
يا يا عباس, اش ا پرچم سه رنگ ايران بود همههاي حمله بود شايد يك دانه از آتا پرچم اگر در اين شبشصت

اش بدهيم زهرا, يا حسين, يا علي بود يك دانه پرچم سه رنگ بود ما اگر بخواهيم كشور را به دست صاحب اصلي

طور بود اينكه قصه تاريخ بيهقي و شود براي اينكه, اينكه ما ديديم اينشود با يا زهرا, يا زهرا ميبا مرز پرگهر نمي

اينكه همه شما ديديد ما هم ديديم اين همان خداست اگر اين كشـور بـه لطـف    ها نقل كنيم كه از گذشتهينها نيست ا

  الهي بخواهد بماند تنها راهش راه اسلام است.

﴾ بـرای  لَم تروهاهم که پيدا، اين جملهٴ ﴿حاج آقا! در جنگ احزاب ريح که معلوم بود اين شن و غبار  :پرسش

  چيست؟
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برهان بايد ثابت و است با مقدمات  ﴾لَم تروها﴿آيد آن چون شاءاالله ـ بحثش مي هاست كه ـ ان آن فرشتهخ: پاس

هـا را  فرشته (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كرد آا كه چشم برزخي داشتند چشم ملكوتي داشتند به تبع خود پيغمبر

 از اين باخبريم يـا ديديم حل كرد اما اينكه ما در طبس از نزديك ديدند آن را با مقدمات بايد ند ديگران نميدديمي

  الهي همين است. ي١﴾اذْكُروا﴿اين چيز روشني است اين ديديم ها را از نزديك ميآن پرچم

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  و... . ٤٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
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